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 برای پختن نان آرد کردن گندم 

 درست کردن خمیر برای پختن نان 

 پختن نان خوشمزه 

های خودش برایمان بپزد. به خاطر  ست امروز یک نان خوشمزه با دست خوامادرم می 

هایی که پارسال کاشته بودیم کمی برداشت و در آسیاب دستی ریخت  همین از گندم 

 ها را آسیاب و تبدیل به آرد کرد.و با صبر و حوصله آن 

نگاه  مادرم  کارهای  به  دقت  با  بود  نمانده  دلمان  توی  دل  دیگر  که  برادرم  و  من 

کردیم. او سپس کمی آب و نمک به آرد اضافه کرد و خمیری درست کرد و سپس  می 

 های کوچک تقسیم کرد و کمی به خمیر استراحت داد. خمیر را به تکه 

کشم تنور را روشن کرد و آن را گرم کرد تا برای پخت نان آماده شود.  مادر زحمت 

ها را در تنور گذاشت و پخت. نانی خمیرها را روی بالشتک نان باز کرد و دانه دانه آن 

 خودش برایمان پخت، خیلی خوشمزه بود. که آن روز مادرم 


